
جنـگ 12 ‌روزه اخیـر، صحنـه‌ نمایـش پیچیـده‌ای از جنـگ ترکیبـی بود 

کـه در آن محـور غـرب - صهیونیسـم بـا بهره‌گیری هم‌زمـان از ابزار‌های 

نظامـی، رسـانه‌ای و سـایبری، تهاجـم چندبعـدی بی‌سـابقه‌ای را علیـه 

امنیـت ملـی ایـران سـازماندهی کـرد. ایـن نبـرد نامتقـارن با پنـج ویژگی 

محـوری قابـل تحلیل اسـت؛ هماهنگی حساب‌شـده سـه‌جانبه نظامی 

یکا به  یم صهیونیسـتی، نقش هدایت‌گرایانه آمر - رسـانه‌ای - سیاسـی رژ

یو‌های منطقه‌ای، پروژه روایت‌سـازی هدفمند  عنوان طراح اصلی سـنار

رسـانه‌های غربی در چهارچوب جنگ شـناختی، شـبکه ارتباطات پنهان 

یسـتی و درنهایـت سـنجش  نهاد‌هـای رسـانه‌ای بـا گروهک‌هـای ترور

ظرفیت‌هـای دفاعـی ایـران در برابـر این تهدیدات پیچیـده. برای واکاوی 

ایـن ابعـاد، گفت‌وگویـی تخصصـی با مجید فرخی، کارشـناس مسـائل 

بین‌الملـل انجـام شـده اسـت که تحلیل‌هـای مسـتند آن تصویر جامعی 

یدی ارائـه می‌دهد.  از ایـن نبـرد هیبر

آیـا می‌تـوان حملات اخیـر اسـرائیل بـه ایـران را مصداقـی از جنـگ 

یـدی در این درگیری  یـدی دانسـت؟ اگـر بله، کـدام مؤلفه‌های هیبر هیبر

مشـاهده شد؟ 

حمله‌هـای اخیـر اسـرائیل بـه ایـران را می‌تـوان مصداقـی از جنـگ هیبریـدی 

دانسـت؛ چراکـه ایـن حملات حاصـل هماهنگی برنامه‌ریزی‌شـده بین سـه 

ضلـع اصلـی شـامل اروپا )در حوزه دیپلماسـی هسـته‌ای(، آمریـکا )به عنوان 

راهبـر اصلـی( و رژیم صهیونیسـتی )در بخش نظامی( بوده اسـت. این مثلث 

قـدرت، پیـش از آغـاز درگیری‌هـا نیـز زمینه‌سـازی‌های لازم را انجـام داد و 

جنگ را در راسـتای اهداف مشـترک خود پیش برد. به گفته صدراعظم آلمان، 

اسـرائیل نقش اجرایی »بخش کثیف« این عملیات را بر عهده داشـته اسـت. 

نکتـه حائـز اهمیـت ایـن اسـت کـه هم غربی‌هـا و هـم بازیگران منطقـه‌ای به 

گاه هسـتند کـه اسـرائیل بـه تنهایی توان مقابله با ایـران را ندارد و بدون  خوبـی آ

حمایـت غـرب، جمهـوری اسلامی ایران و گروه‌هـای مقاومـت می‌توانند به 

راحتـی ایـن رژیـم را از صحنـه روزگار محو کنند. 

آیا اقدامات اسـرائیل در این دوره را می‌توان بخشـی از راهبرد گسـترده‌تر 

یکا تلقی کرد؟ شـواهد این هماهنگی چیسـت؟  آمر

اقدامـات اخیـر اسـرائیل علیـه ایـران را بایـد بخشـی از یـک راهبـرد کلان‌تـر 

پـا و رژیـم  آمریکایـی دانسـت کـه در قالـب همـکاری سـه‌جانبه بـا ارو

صهیونیسـتی بـه اجـرا درآمـده اسـت. ایـن هماهنگی راهبردی در چند سـطح 

قابـل ردیابـی اسـت. نخسـت در سـطح دیپلماتیک کـه نمونه بارز آن سـخنان 

مارکـو روبیـو، وزیـر خارجه آمریکا در اولین سـفر اروپایـی‌اش بود؛ جایی که 

 از اروپایی‌هـا خواسـت مکانیسـم ماشـه را فعـال کننـد. این خواسـته 
ً
صراحتـا

به‌وضـوح نشـان‌دهنده تقسـیم کار برنامه‌ریزی‌شـده‌ای بـود کـه در آن اروپـا 

مسـئولیت اعمـال فشـار‌های سیاسـی و تحریمـی را برعهـده گرفـت، آمریـکا 

نقـش بازیگـر اصلـی در صحنـه مذاکـرات را ایفـا کـرد و اسـرائیل بـه عنـوان 

بـازوی نظامـی ایـن ائتلاف عمـل نمود. 

در سـطح عملیاتـی، ایـن هماهنگـی در واکنش‌هـای پـس از حملـه اسـرائیل 

بـه ایـران بـه روشـنی قابـل مشـاهده بـود. رهبـران اروپایـی ازجملـه مکرون، 

اسـتارمر و صدراعظـم آلمـان نـه تنهـا از اقدام اسـرائیل حمایـت کردند، بلکه 

بـا توصیه‌هـای بـه ظاهـر بی‌طرفانـه بـرای »خویشـتن‌داری« ایـران، درواقـع 

بـه توجیـه ایـن تجـاوز پرداختنـد. ایـن موضع‌گیـری یکپارچه، تصادفـی نبود 

بلکـه حاصـل همـان هماهنگی‌هـای پیش‌بینانـه‌ای بود که پیش‌تر در سـخنان 

روبیـو نمـود یافتـه بود. 

در بعـد نظامـی نیـز اگرچـه مقامـات آمریکایـی ماننـد ترامـپ مدعـی مهـار 

اسـرائیل بودنـد، امـا ایـن ادعا‌هـا بیشـتر جنبـه روانـی داشـت. واقعیـت ایـن 

اسـت کـه اسـرائیل بـا پشـتوانه کامـل اطلاعاتـی و لجسـتیکی آمریـکا عمـل 

می‌کنـد، همان‌گونـه کـه در عملیات‌هـای تـرور دانشـمندان هسـته‌ای ایـران 

یـا حملات سـایبری مشـترک شـاهد بودیم. کمک‌هـای سـالانه 3.8 میلیارد 

دلاری نظامـی آمریـکا به اسـرائیل و همکاری‌های امنیتی گسـترده دو کشـور، 

سـندی محکـم بـر این ادعاسـت. 

ایـن همـکاری سـه‌جانبه در چهارچـوب اسـتراتژی »جنـگ میـان جنگ‌هـا« 

قابل‌تحلیـل اسـت؛ رویکـردی کـه در آن اسـرائیل با حمایت غرب می‌کوشـد 

بـدون درگیـر شـدن در جنـگ تمام‌عیار، به‌تدریـج توان دفاعی ایـران را تحلیل 

ببـرد. بنابرایـن، حملات اخیـر را باید حلقه‌ای از زنجیره بلندمدت فشـار‌های 

هماهنـگ غـرب علیـه ایران دانسـت که با تقسـیم کار دقیق و برنامه‌ریزی‌شـده 

در حال اجراسـت. 

کیـد کـرد که ایـن رژیم بـه تنهایی  در تحلیـل اقدامـات اخیـر اسـرائیل بایـد تأ

اجـازه هیـچ اقدامـی را نـدارد. هرچنـد لابـی صهیونیسـتی نفوذ قابـل توجهی 

هـم در آمریـکا و هـم بـر حـکام کشـور‌های غربـی و برخـی دیگـر از دولت‌ها 

دارد، امـا مرکـز اصلـی تصمیم‌گیـری بـدون تردید در واشـنگتن اسـت. به بیان 

دقیق‌تـر، اسـرائیل بـدون دریافـت چـراغ سـبز از آمریـکا قـادر بـه انجـام هیچ 

اقـدام مسـتقلی نیسـت. ایـن واقعیـت در هماهنگی کامل بین سـه ضلع مثلث 

آمریکا، اروپا و اسـرائیل در حملات اخیر به‌وضوح مشـاهده می‌شـد، جایی 

که هرکدام نقش مشـخصی را در این راهبرد مشـترک ایفا می‌کردند. حتی پس 

از حمله، موضعگیری یکپارچه کشـور‌های اروپایی در حمایت از اسـرائیل و 

توصیـه بـه ایـران بـرای خویشـتن‌داری، مؤید ایـن هماهنگـی از پیش طراحی 

شـده بـود. بنابرایـن می‌تـوان نتیجـه گرفـت اقدامـات اسـرائیل بخشـی از یک 

طـرح بزرگ‌تـر آمریکایـی اسـت کـه با مشـارکت اروپـا به اجرا درآمده اسـت. 

در جنـگ ۱۲ روزه، روایت‌سـازی رسـانه‌های غربـی ماننـد تمرکـز بـر 

یـه  »عـدم آسـیب‌پذیری اسـرائیل« پـس از حملـه ایـران چگونـه بـا نظر

جنـگ شـناختی مرتبـط اسـت؟ آیـا ایـران در مقابـل ایـن روایت‌سـازی 

واکنـش مؤثری داشـت؟ 

در جنـگ ۱۲ روزه اخیـر، رسـانه‌های غربـی بـا اجـرای یـک پـروژه هماهنگ 

 یک‌جانبـه از رویداد‌هـا 
ً
روایت‌سـازی، تلاش کردنـد تـا تصویـری کاملا

ارائـه دهنـد. ایـن رسـانه‌ها بـا بزرگ‌نمایـی تأثیر حملات اسـرائیل و توصیف 

آن بـه عنـوان اقداماتـی ویرانگـر و تعیین‌کننـده، در مقابـل تحقیـر اقدامـات 

ایـران و نمایـش آن بـه عنـوان عملیاتـی ضعیـف و بی‌نتیجـه، به‌وضـوح در 

چهارچـوب نظریـه جنـگ شـناختی عمـل کردنـد. هـدف این روایت‌سـازی 

ایجـاد تصویـری از شکسـت‌ناپذیری اسـرائیل و تضعیـف روانـی ایـران بـود. 

بـا ایـن حـال، جمهوری اسلامی با بهره‌گیری هوشـمندانه از فضـای مجازی 

و انتشـار مسـتندات تصویـری از اصابت‌هـای دقیـق موشـکی بـه اهـداف 

اسـتراتژیک، توانسـت ایـن روایـت غربـی را بـه چالـش بکشـد. از روز سـوم 

جنـگ بـه بعـد، انتشـار ایـن تصاویـر نـه تنهـا در افـکار عمومی منطقـه، بلکه 

حتـی در محافـل کارشناسـی غربـی نیز تأثیرگـذار بود و موجب تعدیل نسـبی 

روایـت اولیـه رسـانه‌های غربـی شـد. ایـن تقابـل نشـان داد کـه اگرچـه جبهه 

رسـانه‌ای غـرب از امکانات وسـیعی برخوردار اسـت، اما بـا اقدامات به‌موقع 

و مسـتند می‌تـوان اثرگـذاری آن را کاهـش داد. بـا ایـن حـال، همچنـان نیاز به 

تقویـت تـوان روایت‌سـازی ایران در سـطح بین‌المللی به عنـوان یک ضرورت 

اسـتراتژیک احسـاس می‌شـود. 

در تحلیـل اقدامـات ایـران در جنـگ ۱۲ روزه، بایـد اذعـان کرد کـه هرچند در 

عرصـه سیاسـی و نظامـی موفقیت‌هـای قابـل توجهـی کسـب شـد - ازجمله 

واداشـتن کشـور‌های اروپایـی بـه پیشـنهاد مذاکـره بـرای توقـف جنـگ کـه 

نشـان‌دهنده شکسـت راهبرد‌هـای نظامـی رژیـم صهیونیسـتی بـود - امـا در 

حـوزه رسـانه‌ای، به‌ویـژه در رسـانه‌های بین‌المللی، نتوانسـتیم این موفقیت‌ها 

را آن‌گونـه کـه شایسـته اسـت تبییـن و بازتـاب دهیـم. این ضعف رسـانه‌ای در 

حالـی اسـت کـه حقانیـت مواضـع ایـران بـر همگان آشـکار بـود، امـا انتقال 

ایـن واقعیـت بـه افـکار عمومـی جهانی بـا چالش‌های جدی مواجه شـد. این 

مسـئله نشـان می‌دهـد علی‌رغـم برخـورداری از محتـوای قـوی و مسـتدل، 

نیازمنـد تقویـت سـازوکار‌های رسـانه‌ای بین‌المللی هسـتیم تـا بتوانیم روایت 

دقیق‌تـری از توانمندی‌هـا و مواضـع کشـور ارائـه دهیـم. این ضعـف تاریخی 

کـه همـواره گریبانگیر دیپلماسـی رسـانه‌ای ما بوده، ضرورت سـرمایه‌گذاری 

بیشـتر و برنامه‌ریـزی منسـجم‌تر در ایـن حـوزه را آشـکار می‌سـازد. 

یسـتی در  مسـتنداتی از همـکاری رسـانه‌های غربـی و گروه‌هـای ترور

جنـگ شـناختی اخیـر وجـود دارد؟ 

جنـگ اخیـر علیـه ایـران یـک جنـگ تمام‌عیار از سـوی محور شـرارت بود که 

از تمـام ابزار‌هـای موجـود، ازجملـه گروه‌هـای تروریسـتی، اسـتفاده کردنـد. 

هرچنـد مـا بـه اطلاعـات دقیـق دسترسـی نداریم، امـا بدون تردید بخشـی از 

تلفـات و آسـیب‌های وارد شـده بـه ایـران در جنـگ ۱۲ روزه، نتیجـه اقدامـات 

همیـن گروه‌هـای تروریسـتی بـود کـه در نقـاط مختلـف کشـور فعـال بودند، 

چـه در اجـرای حملات مسـتقیم و چه در انتقال تسـلیحات. با گذشـت زمان 

و انتشـار جزئیـات بیشـتر، شـواهد قطعی‌تـری در ایـن زمینـه آشـکار خواهـد 

شـد، امـا همـکاری ایـن گروه‌هـا بـا دشـمنان ایـران در جنـگ شـناختی اخیر 

امـری غیرقابل انکار اسـت. 

یم صهیونیسـتی برای تسـلط مسـتقیم بر  تصویب طرح کابینه امنیتی رژ

نـوار غـزه کـه پس از کشـمکش‌های داخلی از سـوی بنیامیـن نتانیاهو 

اعلام شـد، در حالـی صـورت می‌گیـرد کـه حتـی پیش از اجـرای آن، 

یجی در سـرزمین‌های اشغالی  شـواهد میدانی از وقوع نسل‌کشـی تدر

یرسـاخت‌های غیرنظامی، محاصره  یب کامـل ز حکایـت دارنـد. تخر

غذایـی و دارویـی و کشـتار سیسـتماتیک بیش از ۶۰ هـزار غیرنظامی، 

تنهـا بخشـی از جنایاتـی اسـت که بـر اسـاس معیار‌هـای بین‌المللی، 

مصـداق »اقـدام بـا قصـد نابـودی کلـی یـا جزئـی یـک گـروه قومی« 

یفـی کـه در کنوانسـیون پیشـگیری و مجازات  بـه شـمار می‌آینـد؛ تعر

جنایت نسل‌کشـی مصوب ۱۹۴۸ آمده اسـت. اما این فجایع و همه 

ایـن اقدامـات وحشـیانه در مقابـل نگاه‌هـای جهانی در حـال رخ‌دادن 

اسـت. بی‌تردید، آغاز اشـغال رسـمی و حذف کامل هرگونه مرجعیت 

فلسـطینی، نه‌تنهـا مانـع جنایـات جاری نخواهد شـد، بلکه بر شـدت 

و گسـتره آن به‌طـور چشـمگیری خواهـد افـزود؛ تا جایی کـه هیچ نهاد 

یا قانونی قادر به متوقف کردن این ماشـین کشـتارجمعی نخواهد بود. 

یکا و  یخی اسـت که بـا چراغ‌سـبز آمر ایـن فاجعـه، نتیجـه غفلتـی تار

مماشـات قدرت‌هـای جهانـی، بیش از ۷۰ سـال بر مـردم غزه تحمیل 

شـده و اکنـون بـه نقطه‌ای رسـیده که جبران آن، یـک ضرورت اخلاقی 

و نیـز وظیفـه‌ای سیاسـی و انسـانی اسـت. تـداوم بی‌عملـی در قبـال 

تحـولات غـزه، علاوه بر تعمیق بحران انسـانی، مشـروعیت نهاد‌های 

یرسـؤال بـرده و ماهیـت وجـودی آن‌ها را  پیـش ز بین‌المللـی را بیش‌از

بـه چالـش می‌کشـد. امـروز زمـان آن فـرا رسـیده کـه جامعـه جهانی، 

بـا تصمیماتـی قاطـع و مسـئولانه، ضمـن جبران کوتاهی‌های گذشـته 

در قبـال زنـان و کـودکان فلسـطینی، مسـیر عدالـت و صلـح پایـدار را 

یم صهیونیسـتی نقطه پایـان بگذارد.  همـوار کنـد و بـر بی‌پروایـی رژ

   کنوانسیون‌های جهانی چه می‌گویند؟ 
- نقض ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو )۱۹۴۹(: طرح جدید کابینه رژیم 

اشغالگر برای تسلط مستقیم بر غزه، نقض صریح این ماده است که به‌روشنی 

انتقال اجباری یا اخراج ساکنان یک سرزمین اشغالی را ممنوع می‌داند. 

- حذف امکان نظارت بین‌المللی: مرور عملکرد رژیم صهیونیســـتی در 

اخراج نهاد‌های حقوق بشـــری نشان می‌دهد که با کنترل کامل غزه، ورود 

خبرنگاران و ناظران بشردوستانه محدود یا مسدود خواهد شد و مردم فلسطین 

بیش‌ازپیش در تنگنا قرار می‌گیرند. 

یان‌های کمک‌رسانی: برخلاف مواد ۵۵ و ۵۹ کنوانسیون چهارم  - قطع شر

ژنو که اشغالگر را ملزم به تأمین نیاز‌های اساسی غیرنظامیان می‌کند، رژیم 

صهیونیستی همچون ماه‌های گذشته مانع ورود کمک‌های بشردوستانه شده 

و بر وخامت اوضاع مردم غزه افزوده است. 

- تغییر بافت جمعیتی: کنترل جمعیت بومی و تکمیل پروژه پاکســـازی 

نژادی، هدف دیگر این طرح اســـت. بر اساس مواد ۷ و ۸ اساسنامه دیوان 

کیفری بین‌المللی، این اقدامات مصداق »جنایت علیه بشریت« و »جنایت 

جنگی« اســـت. رژیم صهیونیستی طی هفت دهه گذشته این سیاست‌ها را 

اجرا کرده و اکنون با این طرح، در پی تکمیل این پازل جنایت‌بار است. 

   مسئولیت جامه بین‌الملل پیش از اجرا

بر اساس ماده نخست کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی- 

همان سندی که دولت‌های غربی مدعی حقوق بشر، بار‌ها از آن به‌عنوان ابزار 

فشار علیه ملت‌های مختلف استفاده کرده‌اند- تمامی دولت‌ها متعهدند نه‌تنها 

از ارتکاب نسل‌کشی خودداری کنند، بلکه اقدامات لازم را برای پیشگیری 

از وقوع آن نیز انجام دهند. این تعهد که ماهیتی پیشگیرانه دارد، باید سال‌ها 

پیش در قبال رژیم صهیونیستی اجرا می‌شد؛ اما متأسفانه با سکوت جامعه 

جهانی روبه‌رو شد. بااین‌حال تحرکات اخیر برخی دولت‌های اروپایی این 

امید را ایجاد می‌کند که اجرای این طرح ننگین با ابزار‌های فشار بین‌المللی 

به‌تعویق‌افتاده و هزینه سیاسی و حقوقی آن برای صهیونیست‌ها افزایش یابد. 

   تناقض صلح‌طلبی ترامپ

و همدستی آمریکا با رژیم صهیونیستی
دونالد ترامپ این روز‌هـــا در حالی خود را »معمار صلح« معرفی می‌کند 

که تمام‌قد در کنار اقدامات وحشیانه نتانیاهو علیه مردم غزه ایستاده و دروغ 

بودن وعده آتش‌بس میان حماس و اســـرائیل را آشکار کرده است. مواضع 

اخیر او نشان می‌دهد صلح موردنظرش، چیزی جز تثبیت برتری و اقدامات 

یک‌جانبه صهیونیســـت‌ها علیه مردم فلسطین نیست. ترامپ نه‌تنها از طرح 

اشـــغال غزه حمایت کرده، بلکه سران کشـــور‌های اروپایی را - که پس از 

هفت دهه، بخشی از مسئولیت‌های حقوقی خود را در قبال فلسطین پذیرفته 

و خواســـتار توقف جنایات اشغالگران شده‌اند - به باد انتقاد گرفته است. او 

این کشـــور‌ها را عامل شکست مذاکرات و جسور شدن گروه‌های فلسطینی 

معرفی می‌کند، درحالی‌که مردم فلسطین دهه‌هاست با دست‌خالی در برابر 

اشغالگران ایستاده و از سرزمین خود دفاع می‌کنند. واقعیت این است که چتر 

حمایتی واشنگتن همواره بر سر اسرائیل گسترده بوده و کشور‌های اروپایی، 

برای حفظ انسجام بلوک غرب، ناچار به عقب‌نشینی و تعدیل مواضع خود 

هستند؛ مگر آنکه فشار افکار عمومی، آن‌ها را به مقابله با رژیم صهیونیستی 

وادار کند. در ماه‌های اخیر اعتراضات مردمی در نقاط مختلف جهان نشان 

داده که ملت‌های آزاده، انزجار خود را از اقدامات تروریستی اسرائیل پنهان 

نمی‌کنند. بااین‌حال، در چنین شرایطی تعهدات بین‌المللی برای پیشگیری 

از نسل‌کشـــی قربانی رقابت‌های ژئوپلیتیک شـــده و جنایتکاران جنگی، 

باتکیه‌بر پشـــتیبانی آمریکا، از هر قانونی تخطی کرده و مناسبات جهانی را 

به ســـخره می‌گیرند. از همین رو، بهره‌گیری از ابزار‌های حقوقی، ضرورتی 

انکارناپذیر است. 

   ابزار‌های بازدارندگی
و ممانعت از اجرای طرح اسرائیلی

فشار حقوقی: شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند طبق فصل هفتم منشور 

ملل متحد، قطعنامه الزام‌آور صادر کرده و اجرای آن را مشـــمول اقدامات 

قهری کند. دیوان کیفری بین‌المللی )ICC( نیز با اســـتناد به مواد ۶، ۷ و ۸ 

اساســـنامه رم، قادر است اخطار رسمی یا حتی حکم جلب برای طراحان و 

مجریان این طرح صادر کند. 

 فشـــار اقتصادی: تعلیق یا لغو صادرات سلاح و فناوری‌های دو کاربردی، 

مطابق با معاهده تجارت اسلحه و اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مقامات 

و نهاد‌های مرتبط- مانند آنچه پیش‌تر در مورد برخی اعضای کابینه اسرائیل 

انجام شده- از جمله این ابزارهاست. 

 فشـار سیاسـی و اجتماعـی: تشـکیل ائتلاف کشـور‌های مسـلمان و 

غیرمتعهـد بـرای طـرح موضـوع در مجمع‌عمومـی تحـت »اتحـاد بـرای 

صلـح« )قطعنامـه ۳۷۷ مجمع‌عمومـی(، گسـترش کمپین‌هـای جهانـی 

BDS و اقدامـات مشـابه بـرای افزایـش هزینـه سیاسـی و اقتصـادی رژیـم 

صهیونیسـتی. متأسـفانه انفعال بسـیاری از کشـور‌های عربی در این زمینه، 

بـر گسـتاخی صهیونیسـت‌ها افـزوده اسـت. 

نقش کشـــور‌های مسلمان و عربی: استفاده از ظرفیت سازمان همکاری 

اسلامی برای اجماع‌سازی و اعمال فشار سیاسی و اقتصادی؛ قطع یا کاهش 

روابط اقتصادی و امنیتی؛ مشروط‌ســـازی هرگونه همکاری به توقف کامل 

طرح- مشابه اقدام متهورانه یمنی‌ها که بازدارندگی قابل‌توجهی ایجاد کرد- 

و ایجاد صندوق اضطراری برای حمایت مالی از کمک‌های بشردوســـتانه و 

بازسازی فوری. 

کلام آخر اینکه مستندات حقوقی موجود در نظام بین‌الملل به‌روشنی نشان 

می‌دهد اجرای طرح اشـــغال کامل نوار غزه، نه‌تنها نقض آشـــکار حقوق 

بین‌الملل، بلکه عبور از آخرین ســـد بازدارندگی اخلاقی و انسانی است. 

جهـــان هنوز ابزار و فرصت کافی برای توقف آن را دارد، هرچند این فرصت 

بسیار کوتاه است. سکوت در برابر این نقشه شوم صهیونیست‌ها، در دادگاه 

تاریخ به‌عنوان همدستی با نسل‌کشی ثبت خواهد شد. این مسئولیت خطیر، 

تنها بر دوش دولت‌های غربی یا مســـلمان نیست، بلکه بر دوش تمام نظام 

بین‌الملل سنگینی می‌کند. تا دیر نشده باید اقدام قاطع و مؤثری برای مقابله 

با این جنایت صورت گیرد. 

ادامه از صفحه یک
چرا این بار ایشان با استیضاح مخالفند؟ در واقع مخالفت رهبری با استیضاح 

پزشکیان، مخالفت ایشان با منطق و معیارهای خویش است. این برداشت 

با مسیری که این گروه در پساانتخابات در بی‌اعتبارسازی نهادهای سیاسی و 

 برای هواداران عقیدتی نظام انجام می‌داد، سازگار 
ً
نظامی و دیپلماتیک خصوصا

است و این بار علاوه‌بر آن نهادها و در امتداد آنها به خود رهبری رسیده است. 

برداشـت سـوم ایـن اسـت کـه این گروه بـا علم بـه اینکه می‌داننـد قطع‌نظر 

از رهبـری، قـادر بـه اسـتیضاح رئیس‌جمهـور نیسـتند، امـا فکـر می‌کننـد 

بـا ایـن موضـع و در امتـداد مواضـع پیشـین، خـود را در جنـاح مخالـف 

حداکثـری بـا رئیس‌جمهـور و دولـت قـرار می‌دهنـد تـا پایـگاه اعتـراض 

بـه دولـت را نصیـب خـود کننـد که نشـانه اسـتفاده ابـزاری از رهبـری برای 

مقاصد سیاسـی اسـت. 

با این اوصاف، اقدام مذکور تنها در چهارچوب یک سیاست‌ورزی رادیکال 

و تهی از عقل و اخلاق و انصاف معنا دارد که ثبات و امنیت و اصلاح کشور 

در آن موضوعیتی ندارد و به زعم آنها همه‌چیز ازجمله رهبری را می‌توان برای 

خواسته خود هزینه کرد. درعین‌حال باید دانست حاملان و عاملان و همراهان 

با آن فراتر از یک ســـایت خبری هستند؛ همان‌ها که نشان داده‌اند می‌توانند 

هر جا که باشـــند کشتی اداره امور را به گل بنشانند. تجربه برخی نیروهای 

سیاســـی و تبدیل آنها از مدافع مطلق نظام به مخالف مطلق نظام پیش روی 

ماست و این خصلت رادیکالیسم است.

این رادیکالیســـم نه‌تنها نمی‌تواند در بهبود امور و رفع کاستی‌ها و ضعف‌ها 

نقش ایفا کند، بلکه زمینه و بستر رادیکالیسمی در آن‌سو را به وجود می‌آورد 

که راه‌های معقول و منطقی مخالفت و نقد سیاست‌ها، تصمیمات و روندهای 

حکمرانی را یکسره محدود و مسدود می‌خواهد و بر آن پای می‌فشارد. این دو 

رادیکالیسم تجربه دیرپایی در ایران و ایران پس از جمهوری اسلامی دارند که 

بسیاری از مشکلات و دشواری‌های امروز کشور نتیجه غلبه پی‌درپی آنها بر 

منازعات سیاسی و دستگاه حکمرانی بوده است. این وضعیت هشداری است 

به نیروهای سیاســـی و اجتماعی که می‌خواهند به‌دور از هر نوع رادیکالیسم 

با ایده‌های مختلف مســـیرهای معقول سیاســـت‌ورزی را درپیش بگیرند، 

آنها باید با صدای رســـاتر و هویت منسجم‌تر در ارتباط با جامعه و دستگاه 

اداره کشـــور قرار بگیرند تا امکان سیاست‌ورزی معطوف به منافع ملی را در 

گستره‌ای عمومی ایجاد کنند.

محور غرب‌ - صهیونیسم با ابزارهای نظامی، رسانه‌ای و سایبری، سناریوی هماهنگ فشار چندلایه بر ایران را آزمود

جنگ هیبریدی علیه ایران

بعد از 7 دهه سکوت و همراهی با صهیونیست‌ها

مسئولیت تاریخی جامعۀ جهانی در قبال غزه
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